
 طی چند وقت اخیر بحث اصلاح و بازنگری قانون 
اساسی به وفور مطـــرح شده و هر کسی از ظن خود 
به این مساله اشاره و مطالبی را مطرح کرده؛ ارزیابی شما 
از شرایط فعلی و لزوم بازنگری در قانون اساسی چگونه 

است؟
معتقدم که زمان بازنگری در قانون اساسی نه تنها فرا رسیده 
بلکه مقداری هم دیر شده و این مساله امری تعیین کننده است، 
چراکه قانون‌ها به صورت ابدی نوشته نمی‌شوند و اینکه در جوامع 
در طول زمان نیازها و باورهایشان متفاوت می‌شود که قاعدتا به 
نحوی انعطافی است که با زمان و زمانه‌ تطبیق پیدا می‌کند. از 
این جهت است که می‌گویم حتی از زمان بازنگری رد شده و باید 
زودتر بررسی می‌شد. بازنگری هم باید و نبایدهایی دارد و اولا 
یک امر صد در صد تخصصی بین حقوقدانان و فعالان سیاسی و 
نخبگانی که در این حوزه‌هاست. اینها می‌توانند ببینند که نقایص 
چیست و آن مواردی که باید در قانون اضافه شود را کار کنند 

که این می‌طلبد یکسری مرکب از 
نخبگان سیاسی، فکری و دانشگاهی 
و حقوقی بنشینند و روی اینکه چه 
اصولی می‌تواند در قانون تعدیل شود 
و چه چیزی اضافه شود بحث کنند و 
به مقام معظم رهبری پیشنهاد کنند. 
مجلس نیز در این قضیه می‌تواند 
پیشنهاد دهنده باشد و چون رهبری 
تصمیم می‌گیرد اگر از سوی نخبگان 
و مجلس اقدامی صورت گیرد ایشان 

نیز می‌بینند که این مساله مطالبه عمومی است. در خصوص 
بازنگری و تغییر در قانون اساسی نبایدها مهم‌تر از بایدهاست. 
مثلا ما نمی‌توانیم به هیچ قیمتی بحث رسمی بودن دین اسلام 
و مذهب تشیع را تغییر دهیم و اینگونه مسائل باید لایتغیر باقی 
بمانند. مانند قانون زمان مشروطه که در مورد مصوبات مجلس 
شورای ملی آن زمان باید 5 تن از مجتهدان نظر می‌دادند و این 
دائمی بود. هیچ وقت مجلس شورا نمی‌توانست بدون نظارت این 
5 فقیه مصوباتی داشته باشد. هرچند که این امر در زمان پس از 
انقلاب و حال کنونی به شکل شورای نگهبان و تایید این شورا 
در آمده است. نکته مهم دیگر نیز بحث جمهوریت است که به 
هیچ قیمتی نباید مورد حذف و اصلاح قرار گیرد. رفتن به سمت 
سیستمی مثل نظام پارلمانی اگرچه یکسری دستاوردها دارد اما 
از نظر من کم‌کم جمهوریت را کم رنگ‌تر خواهد کرد. معتقدم 
که در این تغییرات و بازنگری باید مردم بیشتر دیده شوند و 
اختیارات ملت بیشتر شود و دولت و مجلس نیز از آنجا که توسط 

مردم انتخاب می‌شوند اختیارات بیشتری پیدا کنند. 
 برخی جریانـــات و رسانه‌ها بحث تغییر در قانون 
اساسی را به نحوی مطرح می‌کنند که گویی فقط به دنبال 
کمرنگ کردن نقش مردم به‌واسطه رفتن به‌دنبال نظام 
پارلمانی هستند این نوع رویکرد و تاثیر آن بر جامعه را 

چگونه می‌بینید؟
فکر می‌کنم این یک قضیه حساس است و مثل بیماری که 
آمادگی عمل جراحی ندارد و ممکن است زیر این عمل از جریان 
برود. به نظرم تا مشخص نشود تیمی که می‌خواهند بنشینند و 
بررسی کنند به این موارد کاری ندارد و مردم استقبال نخواهند 
کرد. چون الان مشکلی که ما داریم بحث در حوزه‌های دیگری 

است. انتخاباتی که برای ریاست جمهوری برگزار شد نگران 
کننده بود و ممکن است که مردم این عدم اقبال را نسبت به 
رفراندوم نیز داشته باشند. اگرچه گفتم که از زمان بازنگری 
و اصلاح در قانون اساسی گذشته ولی تا زمانی که مشکلات 
معیشتی و زیرساختی حل نشود هر رفراندومی ممکن است که با 

عدم اقبال مردم در پای صندوق‌های رای منجر شود. 
 امروز با توجه به اینکه چهل و سه سال از پیروزی 
انقلاب می‌گذرد و با عنایت به اهداف و شعارهای انقلاب 

چه میزان این اهداف و شعارها تحقق یافته است؟
برخی اهداف انقلاب مثل استقلال، آزادی و جمهوری 
اسلامی در همان سال‌های نخست در حیات امام تحقق پیدا 
کرد و به بار نشست. اما در ادامه با مشکلاتی مواجه شدیم 
به‌خصوص در حقوق اجتماعی مردم، بحث جرم سیاسی، 
اصحاب رسانه و حتی وکلا و اینها مواردی بود که می‌توانست 
رویکرد و عملکرد بهتری نسبت به آن صورت گیرد. هم 
اکنون نیز می‌تواند یک بازنگری و 
تغییر نگاهی در این حوزه‌ها صورت 
بگیرد که دامنه و فضا برای نخبگان، 
متفکران، فعالان سیاسی و احــزاب 
بسته نشود و احزاب ما فرمایشی، 
صوری و کم جان نشوند که قاعدتا 
در وضع موجود دست و پا بزنند و 
نتوانند برای حل مشکلات کشـــور 
فکر و تدبیر اساسی کنند. تصـــور 
می‌کنم که در این قضیه باید تامل 
کرد و سپس اقدام نمود. البته عدم توفیق تنها در این حوزه‌ها 
نبوده و در حوزه‌‌هایی همچون ایجاد رضایت در مردم، وضع 
اقتصاد و معیشت مردم و بالا بردن اعتماد جامعه نیز چندان 
توفیقاتی نداشتیم. هر چند که بخشی از آن جنبه مدیریت 
و ناکارآمدی مدیران را دارد و بخشی نیز ناشی از مشکلات 
منطقه‌ای و بین‌المللی است. امروز هنوز رابطه کشورمان با 
عربستان قطع است و هم اینکـــه طی سال‌های اخیر با آدم 
سرکشی مثل ترامپ مواجه شدیم که برجام را به محاق برد 
و معلق کرد. تصورم این است که بین اینها یعنی ناکارآمدی 
مدیران داخل و بی‌برنامگی و ضعف مفرط و ضعف نظارت که 
این‌ همه اختلاس‌هایی که هر شب تلویزیون نشان می‌دهد که 
در کجا چه اختلاسی شده و این مساله اعتماد مردم را بسیار 
کاهش داده که نتیجه آن را در انتخابات مجلس در سال 98 
و ریاست جمهوری در سال جاری مشاهده کردیم. ولی واقع 
مساله این است که بخشی از این اتفاقات و شرایط نیز به 
تحریم‌ها و بحث نوع نگاه کشور به ابرقدرت‌هایی مثل آمریکا 
باز می‌گردد که چگونه مواضعی داشته باشیم. بله در سال‌های 
پس از انقلاب در روستاها آب و برق بردیم و اکنون روستاهای 
کشور زیر شبکه اینترنت هستند و از ظرفیت سرشار زنان 
نخبه در کارهای دانشگاهی و پزشکی برخوردار بودیم که 
خود را نشان داده است. اما از طرفی ما در مسائلی همچون 
خروج نخبگان رشد صعودی و ساعت به ساعت داریم. این 
مهاجرت‌ها و خروج نخبگان حتی از مقاطع پایین‌تر از دانشگاه 
شروع می‌شود و برخی پس از تحصیلات متوسطه تصمیم به 
رفتن و مهاجرت می‌گیرند که چیز عجیبی است. خود اینها 
نشان می‌دهد که این موج مهاجرت که دامنه آن روبه تزاید 

است دلیلش این است که در سیاست‌هایمان به‌خصوص 
در نگه داشتن مردم توفیق بالایی نداشتیم و برعکس دچار 
برخی ناکارآمدی‌ها شدیم که مردم را از اینکه ممکن است 
با وجود برخی در جامعه مقوله اصلاح امکان پذیر نباشد به 
نا امیدی کشانده است. وقتی در مجلس به قانون شفافیت 
رای نمی‌دهند و می‌گویند که برخی از اموال مسئولان نباید 
شفاف باشد این نشان می‌دهد که برای مردم بگویند که لابد 
خبری هست که می‌خواهند ما مطلع نشویم. اگر مسئولان، 
دستگاه‌ها و عملکردشان در یک اتاق شیشه‌ای در معرض دید 
جامعه باشد باور و اعتماد مردم نیز افزایش پیدا می‌کند. مردم 
وقتی می‌دیدند که خانه شهید رجایی در خیابان ایران است، 
رفتار ساده او را می‌دیدند و پوشش ثابت و ساده او را مشاهده 
می‌کردند ارادتشان به وی به عنوان رئیس‌جمهور و هم به نظام 
بیشتر می‌شد. در حالی که سال‌ها است از این رویه فاصله 
گرفته شده است. برای بازیابی اعتماد عمومی باید به همان 

روشی که امثال شهید رجایی داشتند برگردیم. 
 بسیاری بر این باروند که هرچه از ابتدای انقلاب 
رو به جلو آمدیم به جای اینکه پیشرفت‌ها و بالندگی 

بیشتر شود شاهد برخی ریزش‌ها 
هستیم؛ این مسالـــه را چطور 

تحلیل می‌کنید؟
این مساله ممکن است در مورد 
افراد صادق باشد اما در حوزه‌های 
مختلف درست نیست و پیشرفت‌های 
بسیاری داشتیم. مثلا در حوزه دفاعی 
حرفی که اخیرا سرلشگر باقری زد 
بسیار مهم بود که ما امروز می‌توانیم 
یکی از صادرکنندگان سلاح در دنیا 
باشیم و در حوزه موشکی، پهپاد و 
موشک‌های نقطــــه زن توفیقات 

بسیاری به‌دست آوردیم و حرف اول را در منطقه می‌زنیم. البته 
در مورد افرادی که طی این سال‌ها از قطار انقلاب پیاده شدند 
مساله تفاوت دارد و هرچه دایره تنگ‌تر شود کم کم مرکز از دایر 
بیرون می‌افتد. حاکمیت باید این دایره را توسعه دهد که کسی 
بیرون از دایره نماند و کسانی که دلشان برای کشور می‌سوزد از 
این دایره خارج نمانند. امام با جبهه ملی که جمهوری اسلامی 
را قبول داشت، کار می‌کرد. حال کسانی رویکردهای متفاوتی 
نسبت به سایرین دارند و نسبت به مسائل مختلف نقدهایی 
را مطرح می‌کنند باید از دستیابی و ورود به مجلس محروم 
شوند؟ معتقدم اینگونه سیاست‌‌ها راه به جایی نمی‌برد و مردم را 
خسته‌تر می‌کند. مردم وقتی ببینند آن جنسی که می‌خواهند 
در ویترین از تنوع برخوردار نیست و ناچارا باید یکی دو قلم کالا 
را امتحان کنند، ترجیح می‌دهند که خرید خود را تغییر دهند. 

 امروز که در میانه‌های دهه چهارم انقلاب قرار داریم 
نیازهای امروز جامعه چه چیزهایی است که ضرورت دارد 
حاکمیت به آنها بپردازد تا درصدد تقویت اتحاد حاکمیت 

و ملت بر آید؟
فکر می‌کنم مهم‌ترین کارهایی که باید انجام شود، دو اقدام 
است. نخست اینکه شرایط اقتصادی به نحوی بهبود یابد که 
سفره مردم مثل سابق پر رونق شود که این در گرو تعامل با خارج 
و بحث برجام است که ما باید این مساله را به جایی برسانیم که 

توافق صورت گیرد و به شرایط پیشا ترامپ برگردیم و سپس 
می‌توان سایر مسائل در مذاکرات حل و فصل شود. لذا بحث 
نخست مساله معیشت است و مساله دوم نیز مساله اجتماعی و 
عدم تنگ نظری در برخورد با سلایق مختلف سیاسی است در 
حدی که این مساله ملموس باشد. اینکه کسی بلافاصله به زندان 
نرود رویکرد مبارکی است اما به نظر می‌رسد که این باید در مورد 
کنشگران سیاسی سریع انجام شود. دهه فجر می‌تواند دهه 
بازگشت به آزادی‌هایی باشد که مردم در اوایل انقلاب از زبان امام 
می‌شنیدند و باید در وضع زندانیان سیاسی نیز تجدیدنظر شود. 
اگر این دو کار با هم انجام شود و رابطه کشور ما با کشورهای 
منطقه از جمله عربستان خوب شود، می‌توانیم از شرایط فعلی 
عبور کنیم. هرچند که معتقدم اولویت باید در بحث بازگشت 
اعتماد مردم باشد و این اعتماد باز نمی‌گردد مگر اینکه وضع 
معیشت و سفره مردم بهتر شود، ارزش پول ملی بالاتر برود و 

مردم هم عملا ببینند که در انتخابات دستشان بسته نیست. 
 برخی معتقدند که مشکلات اقتصـــادی و معیشتی 
جامعه صرفا به جهـــت وضع تحریم‌ها نیست و برخی 
عملکردهای ناموفق نیز در این خصـــوص تاثیــر‌گذار 
بوده و هست؛ اساسا چه میزان به 
نقش تحریم، برداشته شدن آن 
و عملکردهای داخلی در وضع 

زندگی مردم قائلید؟
خیلی قائـــل به تاثیـــر صـــرف 
عملـــکردهای ناموفق نیستـــــم؛ 
البته معـــدل کارآمدی دولــت و 
مجلس پایین است و امروز یکــی از 
ضعیف‌ترین‌هاست. اما با این حال اگر 
گشایشی در فضای برجام ایجاد شود، 
با رهنمودهای مقام معظم رهبــری 
و عملکردهای مسئولان کشور کــار 

را خوب پیش می‌برد. 
 بسیاری از سیاسیون به این مساله معتقدند که تحزب 
گرایی یکی از مسائلی است که می‌تواند یکی از ارکان 
توسعه و پیشرفت کشور باشد؛ اما این مساله تاکنون 
آنطور که باید جدی گرفته نشده؛ از دیدگاه شما چگونه 

می‌توان این مساله را در کشور نهادینه کرد؟
فکر می‌کنم الان اکثر احزاب در پارکینگ هستند یعنی تابلو 
آنها برقرار است اما وقتی داخل احزاب شوید خواهید دید چیزی 
نیست یا مثل ماشینی که راننده ندارد. امروز حزب به معنای 
واقعی در ایران نداریم. وقتی که یک حزب نتواند در پارلمان 
ایده‌های خود را دنبال کند، افراد خود را بفرستد و از مردم رای 
بگیرد و در پارلمان تاثیر‌گذاری نداشته باشند به درد کار دیگری 
نمی‌خورند. در کنار مسائل اجتماعی باید عملکرد احزاب با شتاب 
افزایش و گسترش پیدا کند و هیچ خطری هم حاکمیت را از این 
طریق تهدید نمی‌کند. هیچ حکومتی در طول تاریخ با حرف زدن 
و رقابت احزاب دچار مشکل نشده است. قاعدتا باید در رویکرد 
به احزاب و سهم گیری آنها در قدرت و پارلمان تجدیدنظر 
شود. تصور آن است که سهم دهی به احزاب زمانی است که 
آنها را جدی بگیریم. ولی احزاب نیز باید ظرفیت و بنیه لازم را 
داشته باشند که بتوانند در مدیریت کشور به کمک حاکمیت و 

مسئولان کشور بیایند.
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دیدگـــاه
نگران نباشيم؟ چشم!

ادامه از صفحه اول/    می‌خواهم از خرید منصرف شــوم، 
نمی‌شود. کم‌تر خرید می‌کنم. نگران می‌شوم نوبت بعد چگونه 
باید خرید کرد؟ ۳-مجموعه‌ کوچــک فرهنگی که همکاران 
اندکی دارد دل‌نگرانی دیگر من اســت. دوسال گذشته تقریبا 
مجموعه‌های مستقل فرهنگی محو شده‌اند و اگر قلیلی مانده‌اند 
مقروض و یا درحال مقروض‌تر شدن هستند. برای ماه بعد وسال 
بعد بیشتر نگران می‌شوم. ۴- آقای رئیسی در سخنرانی پیش از 
خطبه‌های نماز جمعه ۲۲بهمن همین دیروز گفته است: »هر روز 
که می‌گذرد امیدوارتر می‌شوم؛ به رهبری هم گفتم.« کاش ایشان 
بفرمایند جنس و نشانه‌های امیدواری‌شان چیست؟ چگونه‌است 
که من شــهروند پایتخت تهران که کتاب می‌خوانم و اخبار را 
پیگیری می‌کنم و دائما بورس و شاخص‌های اقتصادی مملکت 
را بررسی می‌کنم، قیمت‌ها را می‌بینم و به درآمد ناچیز خودم و 
همکارانم نگاه می‌کنم، چیز امیدوار کننده‌ای نمی‌یابم؟ نکند 
فهم و درک امیدواری را از دست داده‌ام؟ نکند همه‌ مردم از فرط 
امیدواری‌است که این چنین سردرگریبانند؟ کاش رئیس‌جمهور 

محترم کمی این احساس امیدواری را شرح و بسط می‌دادند. 

جستــــار
پس از برجام چه خواهد شد؟

به فرض احیای برجام و رفع تحریم‌ها، فضای داخلی ایران چه سمت 
و سویی پیدا خواهد کرد؟ عموم مردم به‌خصوص کنشگران حوزه‌های 
گوناگون، خواهان ترسیم تصویر شفافی در این مورد از سوی تحلیلگران 
سیاسی‌اند. ارائۀ تصویر شفاف به‌ویژه از آینده طبعاً در توان آدمیزاد 
نیست و حداکثر کاری که در این زمینه از افراد برمی‌آید، گمانه‌زنی و 
سناریوسازی از احتمالاتِ پیشِ رو، بر مبنای شناسایی برآیند قدرت 
تأثیرگذاری نیروهای ذی‌نفوذ و درک محدودیت‌های شرایط محیطی 
هر یک از آنهاست. آنچه از هم اکنون کم و بیش قابل فهم است، 
مخالفت طیفی از تندروترین نیروهای جناح اصولگرا با احیای برجام 
است. اگر فرض کنیم که این طیف امکان و قدرت پیشگیری از احیای 
برجام را نداشته باشد، آنگاه پرسش اصلی این خواهد شد که رفتار آنها 
پس از اجرایی شدن برجام چه خواهد بود؟ این طیف که خود را »نیروی 
پا به رکاب نظام« معرفی می‌کند، به زبانِ بی‌زبانی در حال انتقال این 
پیام به نظام سیاسی است که اگر ارادۀ آنها برای ستیزه‌جویی دائمی در 
هر دو حوزۀ سیاست خارجی و داخلی در نظر گرفته نشود، ممکن است 
حمایت خود را بردارند و در آن صورت، حکومت بدون پشتوانۀ آنان در 
برابر فشار نیروهای منتقد و مخالف، بی‌پناه و بی‌یار و یاور خواهد ماند. 
واقعیت اما این است که ستیزه‌جویی مورد علاقۀ این طیف، مشکلات 
فراوانی را بر نظام سیاسی تحمیل کرده است به طوری که ادامۀ آن 
چه بسا تار و پود اقتصاد کشور را از هم بگسلد. با این حساب، تا مرحلۀ 
احیای برجام بعید است حکومت به علایق این طیف گردن نهد، اما پس 
از احیای احتمالی برجام، داستان به چه صورت پیش خواهد رفت؟ 
قاعدتاً پس از آنکه برجام به‌طور رسمی از سوی کلیت نظام پذیرفته 
شود، برخی از اجزاء این طیف بنا به منفعت‌جویی‌های مرسوم، از شدت 
مخالفت خود با اجرای برجام خواهد کاست. در واقع سناریوهای پیشِ 
روی کشور بر مبنای نوعِ پاسخ به این پرسش قابل گمانه‌زنی است. اگر 
نظام سیاسی از خیرِ حمایت این طیف بگذرد و با محدود کردن آنان، 
در صدد گسترش پایگاه اجتماعی خود به سمت نیروهای میانه‌روترِ 
جامعه برآید، در آن صورت، فضای سیاسی کشور تلطیف و راه مشارکت 
عمومی در ادارۀ جامعه هم با شیبی ملایم و تدریجی بازتر می‌شود. این 
ماجرا البته دو طرف دارد. یک طرفِ آن، نظام سیاسی و میزان درک و 
احساسِ نیازِ آن به گسترش پایگاه اجتماعی خود در صورت از دست 
دادن تندترین طیف اصولگرایان است و طرف دیگر آن، نیروهای 
میانه‌روتر جامعه و میزانِ ظرفیت و آمادگی و پذیرش جریان‌های 
سیاسی نمایندۀ آنان برای ورود به این عرصه و کنشگری متفاوت آنان 
نسبت به‌گذشته است. قاعدتاً هر کدام از دو طرفِ این معادله اگر از 
آمادگی ذهنی و عملی لازم برای ورود به این مرحله برخوردار نباشند، 
شرایط بی‌نهایت پیچیده‌ای پیش خواهد آمد. در این میان اما اگر نظام 
سیاسی به حمایت طیف تندرو به اندازه‌ای متکی و نیازمند باشد که 
بکوشد تا پس از احیای برجام از هر طریقِ ممکن رضایت آنان را جلب 
کند، وضعیت سیاسی کشور روند متفاوتی پیدا خواهد کرد. جلب 
رضایت طیف تندرو، طبعاً جز از طریق در پیش گرفتنِ سیاست‌های 
تندروانه در دو عرصۀ داخلی و خارجی ممکن نیست. برای این منظور، 
احتمال دارد به طیف تندرو گفته شود که احیای برجام به معنای 
کوچکترین نرمشی در سیاست خارجی کشور نیست و برای اثبات آن، 
برخی برخوردهای منطقه‌ای و رفتارهای حساسیت‌زای بین‌المللی 
تشدید شود. در این صورت، مطمئناً برجام بار دیگر به خطر می‌افتد 
و فواید اقتصادی آن برای کشور صفر می‌شود. در عین حال، ممکن 
است به طیف تندرو تفهیم شود که میزانی از نرمش در حوزۀ سیاست 
خارجی ضروری است، اما قرار نیست در سیاست داخلی کمترین تغییر 
و اصلاحی رخ دهد و در این زمینه ابتکار عمل همچنان در دست آنها 
خواهد بود. در این صورت، تندروها که بقا و فلسفۀ وجودی‌شان گویی 
به بحران‌سازی گره خورده است، قاعدتاً برخورد با رسانه‌ها و فضای 
مجازی و معدود نهادهای مدنی و سیاسی را توصیه خواهند کرد 
به‌خصوص اینکه ممکن است گمان کنند که درآمدهای نفتیِ ناشی از 
احیای برجام، حساست عمومی نسبت به وضعیت سیاسی و رسانه‌ای 
کشور را کاهش خواهد داد. این اقدام هم اما صرفاٌ بحران‌آفرین است 
و پیامدهای آن برای کشور و نظام در حد غیر قابل تصوری زیان‌بار 

خواهد بود.

نگــــاه
 آیا دولت برنامه ندارد!؟

ادامه از صفحه یک / آیا اعتقادی به برنامه‌های کارشناسانه 
ندارند؟ کسی از اصولگرایان انتظار ندارد که مثلا اقتصاددانان چپگرا را 
مامور تهیه و تدون برنامه کنند، ولی کارشناسان مستقل زیادی وجود 
دارندکه می‌توانند به ایشان مشورت‌های مهم راهبردی بدهند تا هنگام 
تصدی دولت دستشان ازبرنامه خالی نباشد. آنهاخیلی بهتر حتی 
می‌توانند از امتیازات خود سود برند و ازپیش برای برنامه‌های خویش 
باارکان قوا هماهنگ باشند ومثلا اگرجراحی‌های اقتصادی لازم است 
همه مقدمات کار را فراهم کنند. اکنون پس از6ماه هنوزدولت قاطعانه 
نمی‌داند که می‌خواهد و می‌تواند ارز4200 تومانی را حذف کند یاخیر؟ 
و اگر می‌داند نمی‌تواند مجلس همسو با خود را در این زمینه هماهنگ 
کند و برای عوارض ناشی ازاین اقدام حساس و سخت روش‌های 
جایگزین رابرگزیند! در دیگر زمینه‌ها هم گویی وضع به همین منوال 
است و دیده نشده که هنگام وقوع حادثه‌ای دولت ازپیش آماده باشد و 
چون کسی که ازقبل فکر همه چیز را کرده باشد وارد عمل شود. امید 
می‌رود برای هرچه برنامه نداشته باشند برای موفقیت یاعدم موفقیت 
در برجام فکرکرده باشند و با خویش نگویند: چوفردا بیاید فکر فردا 
کنیم ! رسیدن یا نرسیدن به توافق و حتی طولانی شدن مذاکرات 
فوق‌العاده مهم است و آثار بسیار زیادی در همه شئون کشور دارد که 
برنامه نداشتن برای آنها ممکن است به فاجعه ختم شود. عاقلانه و 
مسئولانه آن است که حداقل 2 گروه کارشناس مامور شوند که شرایط 
بعداز رسیدن یا نرسیدن به توافق هسته‌ای را دقیقا بررسی ونتیجه را 
به تصمیم‌گیران نظام ارائه کنند تااز طرفی فرصت‌ها ازدست نروند و 

ازطرف دیگربحران غیرقابل کنترل پیش نیاید.

ارزش و ‌شأن خانواده
ادامه از صفحه یک / در نوجوانی در جایگاه پدر و یا مادر بنشینند! 
و نکته جالب‌تر آن که: از طرفی به کودکان و نوجوانان اجازه ازدواج 
می‌دهند و از طرف دیگر آموزش و پرورش از آموزش اولیه مسائل 
به همان کودکان و نوجوانان اجتناب می‌کند و برای عدم ارائه آن 
توجیهات خاص می‌آورد. و صدا و سیما یکی از مسائل اجتماعی آمریکا 
را بارداری نوجوانان در آن کشور می‌داند! و با تکیه بر همین شواهد 
نتیجه می‌گیرد که جامعه آمریکا در حال فروپاشی است! ارزش و ‌شأن 

خانواده در چه حدی است.

یــادداشــت
لزوم فهم دشمن

 پر بیراه نیست اگر گفتــه شود برای درک شرایط پر چالش 
اجتماعی و ملی که تا حد زیادی برآیند اهداف، راهبرد و عملکرد 
مدیریت کلان در عرصه روابط خارجه است، »فهم بنیادی و 
کاربردی« مفهوم دشمن، نه تنها بسیار ضروری بلکه »درگاه« 
چاره اندیشی به منظور برون رفت از شرایط پرچالش و غیرقابل 
توجیه اجتماعی و ملی است. اجازه دهید برای شفاف‌تر شدن نکات 
این موجز، سیاست ورزان را به دوسته تقسیم کنیم. سیاست‌ورزان 
وطن پرست و سیاست‌ورزان بی‌وطن. سیاست ورزان بی‌وطن 
برخلاف سیاست ورزان وطن پرست، هیچ تعلق خاطری به یک 
جغرافیا، فرهنگ، تاریخ و... مشترک ندارند. بنابراین؛ اخلاقی، 
عقلانی و منطقی است تا انتظار داشته باشیم که سیاست‌ورزان 
چراکه،  کنند.  مدیریت  پرستان  وطن  بر  نباید  بی‌وطن 
سیاست‌ورزان وطن پرست دغدغه »ملل عرب«، ملل آفریقایی، 
گرسنگان و پابرهنه‌های آمازون و... را ندارند. به این دلیل ساده 
و بدیهی که فلسفه وجودی سیاست‌ورزان وطن پرستان، تلاش 
برای ایجاد امنیت، ثبات، آرامش و رفاه برای »ملت ایران« است. 
اين موجز برپايه نتايج عيني راهبرد روابط خارجه بر عرصه‌هاي 
گوناگون از جمله اقتصادي، تجاري، علمي، فرهنگي، روح و روان 
نگران شهروندان و... استوار است. به دو دليل يک امر ممکن است 
معما تلقي شود؛ يک، عدم آگاهي لازم و كافي افراد براي فهم و 
تشخيص يک موضوع و دوم، هنگامي که يک موضوع بسيار بديهي 
و ساده به شکلی بغرنج و غيرقابل فهم بروز و ظهور مي‌کند. اگر 
مديريت روابط خارجه آنقدر پیچیده و بغرنج نيست)که نیست( 
بايد روشن شود، چرا روابط خارجه پر تنش، پرهزينه و غير قابل 
فهم است. در جهان خرد بنیاد معاصر، روابط خارجه برخلاف قرون 
پیشین، تنها مبتنی بر منافع ملی است. چراکه در قرون پیشین 
موضوعی به نام منافع ملی وجود نداشته است و روابط خارجه صرفا 
عرصه تحقق منافع صاحبان قدرت بوده است. اینکه در عصر کنونی 
همانند قرون پیشین، فلسفه وجودی یا هدف حکومت‌های مبتنی 
بر اراده افراد و گروه‌ها یا حکومت‌های دست نشانده و گروهای 
سیاسی نیابتی، پیگیری و تحقق منافع جناحی و فردی است. 
به عنوان مثال، پیگیری و تحقق منافع ملی در کره شمالی هیچ 
معنا و کارکردی ندارد، چراکه این حکومت دست نشانده چین 
است. فلسفه وجودی حکومت کره شمالی تحقق منافع چین در 
قبال غرب است. یا هدف گروهای فعال در منطقه کشمیر)هند و 
پاکستان( نه بهبود زیست قرون وسطی مردمان منطقه کشمیر بلکه 
تحقق اهداف و منافع پاکستان است و.... ارزیابی راهبرد، عملکرد 
متولیان و دست اندرکاران روابط خارجه مبتنی بر تقابل با دشمن، 
از منظر یک مقایسه میان شرایط کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
ایران و اسرائیل، »قبل و بعد از دگرگونی سیاسی 1357«، می‌تواند 
درکی عمیق تر)پشت پرده‌ای( از اهداف و دستاوردهای روابط 
خارجه به ما بدهد. قبل از »دگرگونی سیاسی 1357«، کشورهای 
عربی زیستی مشابه چهارده قرن پیش داشتند. تصاویر، تجربیات 
و خاطرات بی‌شماری از ایران قبل از دگرگونی سیاسی 57 وجود 
دارد. اسرائیل تحت شدیدترین فشارها از سوی کشورهای عربی به 
ویژه ارتش‌های مقتدر سوریه، عراق و مصر بود. اسرائیل در سطح 
بین‌المللی توسط تعداد اندکی کشورها به رسمیت شناخته شده 
بود و در عرصه بین‌المللی بسیار منزوی بود. کشورهای حاشیه 
خلیج فارس تبدیل به مدرن‌ترین کشورهای جهان شده‌اند. یقیناً 
توسعه کشورهای حاشیه خلیج فارس فراتر از توان فرهنگی، 
تاریخی، روانشناختی و علمی این کشورها بوده است. شرایط که 
بعد از دگرگونی سیاسی 57 در ایران و در خاورمیانه ایجاد شد، 
»فرصتی مطلوب« برای شرکت‌های آمریکایی و اروپایی برای 
غارت منابع و ذخایر خلیج فارس در ازای ساختن کشورهای عربی 
ایجاد کرد. در بحث »رژیم صهیونیستی«، مستقیم یا غیرمستقیم 
همه کشورهای عربی و مسلمان با اسرائیل »رابطه حسنه« دارند. 
جایگاه و مقبولیت بین‌المللی اسرائیل به‌طور چشمگیری در 
مقایسه با قبل از دگرگونی سیاسی 57، افزایش پیداه کرده است. 
یقینا، برخی مخالف این ادعا خواهند بود، اما کشورهای عرب 
خاورمیانه تبدیل به مستعمره‌های اسرائیل شده‌اند. آیا ذهن 
صادقی می‌تواند ویرانی ارتش‌های مقتدر عراق، سوریه و مصر را با 
شرایط قبل از دگرگونی سیاسی 57 انکار کند. در مورد ایران تنها 
می‌توان از ضرب‌المثل، آنچه عیان است چه حاجت به بیان است، 
کمک گرفت. با توجه به شرایط ایران و خاورمیانه قبل و بعد از 
»دگرگونی سیاسی 57«، آیا خطاست، غیرملی است، غیردینی 
است، غیرمنطقی است، اگر پرسش شود آن دشمنی که راهبرد 
روابط خارجه مبتنی بر آن است، کجاست؟ چه ویژگی‌هایی دارد؟ 
یا اساسا کیست؟ آیا خطاست یا گناه است، اگر پرسش شود کدام 
دشمن این همه چالش‌های اجتماعی و ملی برای ملت ایران ایجاد 
کرده است؟ در جهان خرد بنیاد معاصر سیاست ورزان و حکومت‌ها 
یا ملی گرا یا دست نشانده هستند. بنابراین، سیاست‌ورزان وطن 
پرست نمی‌توانند منشاء انبوه و انواع چالش‌های ضد ملی باشند. 
سیاست‌ورزی و اقتدار در جهان معاصر ابزار ایجاد امنیت، رفاه و 
آرامش »ملی«و نه انواع اهداف رویاگونه، متوهمانه، ضد اخلاقی 

و ضدانسانی است.

 کوروش الماسی
محقق و پژوهشگر

پرونده سال پنجم  6
a شماره 1232  r m a n m e l i . i r

شنبه 
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 آرمان ملی- حمید شجاعی: چهل و سه سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و فجر چهل و سوم هستیم و در این بین بسیار مطرح می‌شود که از اهداف و شعارهای انقلاب هریک به چه میزان تحقق یافته است. در این خصوص بسیاری بر این 
عقیده‌اند که امروز شعارهای اولیه‌ای چون استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرده اما هنوز در خصوص مسائلی همچون آسایش و رفاه مردم، آزادی‌های اجتماعی و مساله عدالت و رفع تبعیض با وجود عملکردهای مثبت 
هنوز آن‌طور که باید و شاید رضایتمندی مردم کسب نشده و همین امر نیز موجبات کاهش سطح اعتماد جامعه و مردم را رقم زده است. این در حالی است که بسیاری معتقدند با بازنگری و اصلاح در قانون اساسی می‌توان شرایط را به 
جهت کارکردها و اختیارات بهبود بخشید و به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کرد. هر چند که این پیشنهاد مطلوبی به نظر می‌آید اما لزوم و ضرورت آن باید از نظر مقام معظم رهبری مطرح شود و آن زمان است که می‌توان به صورت 
دقیق وارد این مساله شد. در این راستا برای بررسی بازنگری و اصلاح قانون اساسی و واکنش‌های آن، درصد تحقق اهداف و شعارهای انقلاب و نیازهای امروز جامعه »آرمان ملی« با غلامعلی رجایی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و مشاور 

سابق مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید. 

 اولویت باید بازگشت 
 اعتماد مردم باشد و این 
اعتماد باز نمی‌گردد مگر 
اینکه وضع معیشت و سفره 
مردم بهتر شود، ارزش پول 
ملی بالاتر برود و مردم هم 
عملا ببینند که در انتخابات 
دستشان بسته نیست

 حاکمیت باید دایره 
خود را توسعه دهد که 
کسی بیرون از دایره نماند 
و کسانی که دلشان برای 
کشور می‌سوزد از این دایره 
بیرون نمانند

زمان بازنگری در قانون اساسی فرا رسیده و دیر هم شده 
احیای نظام پارلمانی؛ جمهوریت را کمرنگ می‌کند

بی‌برنامگی و ضعف نظارت اعتماد مردم را کاهش داده است
احزاب تهدید نیستند؛ کمک حال حاکمیت هستند

 احمد زیدآبادی
روزنامه‌نگار و فعال‌سیاسی

غلامعلی رجایی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

بازنگري قانون اساسی بايد به 
»تقويت جمهوريت« بيانجامد

 با توجه به قریب‌الوقوع بودن توافق هسته‌ای چه چشم‌اندازی 
پیش روی اقتصاد ایران می‌بینید؟ برداشته شدن تحریم‌ها چه 

تأثیری روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر فشارهای زیادی روی اقتصاد 
ایران آورده است. این تحریم‌ها به‌صورت ظالمانه علیه مردم ایران 
اعمال‌شده است. به همین دلیل این تحریم‌ها باید برداشته شود و منتی نیز 
بر ما نگذاشته شود. به‌هرحال هر کشوری حق دارد که با کشورهای دیگر 
ارتباط اقتصادی و تجاری داشته باشد و بتواند پول خود را دریافت کند. 
نکته مهم اینکه اگر تحریم‌ها برداشته شود و ما بتوانیم مانند گذشته در 
بازارهای جهانی فعالیت داشته باشیم فوائد این فعالیت اقتصادی باید در 
طرح‌های زیربنایی و زیرساختی مورداستفاده قرار بگیرد. در شرایط کنونی 
ما طرح‌هایی در کشور داریم که بیش از 50 درصد و یا حتی80 درصد آن 
تکمیل‌شده و تنها بخش‌هایی از آن باقی‌مانده است. به همین دلیل در ابتدا 

باید این طرح‌های نیمه‌تمام را به پایان برسانیم. 
اگر به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حرکت 
کنیم هم اشتغال ایجاد می‌شود و معضل بیکاری 
از بین می‌رود و هم اینکه دسترسی به خدمات 
راحت‌تر می‌شود و شرایط بهتری برای کشور به 
وجود می‌آید. مدیریت پروژه‌های نیمه‌تمام و به 
پایان رساندن آن در شــرایط کنونی می‌تواند 
کمک بزرگی به اقتصاد کشور کند و گشایش‌های 
بزرگی را به وجود آورد. در طرح‌های پنج‌ساله 
طرح‌های زیربنایی مهمی وجود داشته که 
بسیاری از آنها هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. 
به همین دلیل اگر قرار است گشایشی در زمینه 
بین‌المللی و اقتصادی برای کشور ایجاد شود در 
مرحله نخست باید این طرح‌های نیمه‌تمام به 

پایان برسد. دولت باید به این سمت حرکت کند و نباید فوائد حاصل از 
برجام را صرف مسائل روزمره و کوتاه‌مدت کند. 

 درصورتی‌که توقف حاصل شود دولت باید چه برنامه‌ای برای 
مدیریت گشایش‌های احتمالی داشته باشد؟

شرایط کشور به شکلی است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی و طرح‌های 
زیرساختی در وضعیت نیمه‌تمام قرار دارد. از سوی دیگر وضعیت معیشتی 
و اقتصادی مردم نیز به صورتی است که نیازهای جدی احساس می‌شود. به 

همین دلیل اگر گشایشی در زمینه تحریم‌ها و اقتصاد کشور رخ بدهد ما باید 
این طرح‌ها را به سرانجام برسانیم. شرایط به شکلی نیست که ما برای این 
گشایش‌ها تصمیم بگیریم که در چه راهی مصرف شود. چالش‌ها و مشکلات 
اقتصادی به‌اندازه‌ای زیاد شده که نیاز به این کارها نیست و بلکه باید 
پول‌های به‌دست‌آمده را صرف اموری کرد که در سال‌های اخیر معطل‌مانده 
است. اگر کشور در سال‌های اخیر با رشد اقتصادی مواجه بود و وضعیت 
اقتصادی زندگی مردم مانند امروز نبود شاید می‌شد درباره گشایش‌های 
اقتصادی احتمالی فکر کرد و برای آن گزینه‌های دیگری در نظر گرفت. این 
در حالی است که وضعیت به این صورت نیست و چالش‌ها مشخص هستند. 
به همین دلیل در ابتدا باید به چالش‌ها رسیدگی کرد. دولت باید شرایط 
پس از برداشته شدن تحریم‌ها را مدیریت کند. باید به سمتی حرکت کنیم 
که در کشور اشتغال به وجود بیاید و تولید رونق بگیرد. مسأله مهم در این 
زمینه نگاه به ظرفیت‌های داخلی و استفاده از آنهاست. اگر این اتفاق بیفتد 
اقتصاد کشور می‌تواند با رشد مواجه شود. بدون 
تردید تغییر در وضعیت اقتصادی نیازمند تغییر 
در رویکردها و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی 
است. رشد اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که 
یک عزم ملی به وجود بیاید. عزم ملی نیز زمانی 
شکل می‌گیرد که مسئولان نهادهای مرتبط در 
مقابل هم قرار نگیرند و مواضع آنها بر ضد یکدیگر 
نباشد. نکته دیگر اراده ملی برای حل مشکلات 
است که باید در کشور به وجود بیاید. در سال 
گذشته مابین26 تا36 میلیون تن مواد غذایی 
دورریز داشته‌ایم. این موضوع نشان می‌دهد 
که میزان مصرف مواد غذایی در کشور بیشتر 
از استانداردهای بین‌المللی است. در چنین 
شرایطی یک‌نهاد و سازمان مانند دولت نمی‌تواند 
به‌تنهایی مشکل را حل کند و بلکه حل مشکلات نیازمند اراده ملی است که 

همه باید در آن مشارکت داشته باشند. 
 برداشته شدن تحریم‌ها در شرایط اتفاق خواهد افتاد که ایران 
با چین و روسیه نیز قراردادهای بلندمدت اقتصادی بسته است. 
آیا می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که فوائــد این قراردادها 
به همراه برداشته شدن تحریم تغییرات مثبت مهمی در اقتصاد 

به وجود بیاورد؟

قراردادهای بلندمدت همواره بین ایران و کشورهای دیگر وجود داشته 
و در شرایط کنونی نیز این قراردادها با کشورهایی مانند چین و روسیه 
بسته‌شده است. به‌هرحال این قراردادها با توجه به فوائد آن برای کشور 
بسته‌شده است. در یک معامله اقتصادی دو طرف به سود فکر می‌کنند 
و ایران نیز در همین وضعیت قرار داشته است. نکته مهم در این زمینه 
مدیریت پیامدهای این قراردادها و همچنین دوران پس از تحریم‌ها توسط 
دولت است. به نظر من دولت باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم را برای 
مدیریت دوران پس از تحریم و پیامدهای اقتصادی قراردادهای بلندمدت 
ایران و چین را انجام بدهد. همه فوائد این قراردادها باید در راستای تقویت 
تولید و ایجاد اشتغال به کار گرفته شود و دولت باید تلاش کند در این مسیر 
حرکت کند. مقام معظم رهبری سال1400 را سال تولید و برداشتن موانع 
آن نام‌گذاری کردند. اگر ما درواقع به همین شعار عمل کنیم می‌توانیم در 
وضعیت اقتصادی کشور تغییرات محسوسی را شاهد باشیم. در چنین 
شرایطی کشورهای غربی و طرفدار برجام به سمت ایران خواهند آمد و 
برای سرمایه‌گذاری در ایران پیش‌قدم خواهند شد. ما در کشور دارای 
ظرفیت‌های عظیمی برای رشد و توسعه هستیم. ما دارای جمعیت پویا و 
خلاق، بازار بزرگ و قابل‌توجه و موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ممتاز 
هستیم که می‌تواند زمینه ارتباط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای 
جهان را به وجود بیاورد. متأسفانه ما هنوز هم با چالش بزرگ فرافکنی 
مسئولان مواجه هستیم که تاکنون نیز مرتفع نشده است. به‌عنوان‌مثال 
هنگامی‌که قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کند کسی به دنبال دلیل آن 
نیست که آیا عرضه آن کالا کاهش پیداکرده یا اینکه برخی افراد سودجویی 
می‌کنند. از سوی دیگر با بلای مصرف در کشور مواجه هستیم. برخی از 
افراد و خانواده‌ها در مصرف کالاها اسراف می‌کنند. این اسراف در زمینه‌های 
مختلف وجود دارد. در چنین شرایطی مسئولان نیز فرافکنی می‌کنند 
و به‌جای اینکه به دنبال راه‌حل باشند یکدیگر را به‌عنوان مقصر معرفی 
می‌کنند. قانون باید در این زمینه فصل الخطاب باشد. همه مسئولان باید 
بر اساس قانون عمل کنند. در چنین شرایطی است که می‌توان به حل 

مشکلات کشور امیدوار بود. 
 سیاست‌های اقتصادی دولـــــت به چه میزان مبتنی بــر 
برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بوده است؟ آیا دولت برای حل مشکلات 

اقتصادی دارای استراتژی و برنامه منسجم است؟
 هنوز مدت زیادی از روی کار آمدن دولت نگذشتــه و تا مدیران 
انتخاب‌شده به‌خوبی به اوضاع مسلط شوند زمان نیاز دارد. با این‌وجود  

ماه‌های گذشته تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته 
است. تحریم‌ها و عدم ارتباط اقتصادی با کشورهای جهان 
و از عدم امکان فروش نفت دولت را در وضعیت پر چالشی 
قرار داده است. هرچند معتقدم دولت در همین مدت 
کوتاه نیز می‌توانست در برخی مسائل عملکرد بهتری 
داشته باشد، اما درصورتی‌که تحریم‌ها برداشته شود شرایط 
تغییر می‌کند و این احتمال وجود دارد که گشایش‌هایی در 

مسائل اقتصادی مردم صورت بگیرد. در شرایط کنونی 
مردم با تورم و گرانی‌های زیادی مواجه هستند 

و قیمت‌ها به‌رغم شعارهایی که دولت 
می‌دهد همچنان روند صعودی دارد. به 

همین دلیل دولت باید برای گرانی‌ها 
درگذشته  بیاندیشد.  چاره‌ای 

بین قوای سه‌گانـــه تنش و 
داشـــت  وجود  درگیری 

که امروز این وضعیــت 
بدون  ندارد.  وجـــود 
تردیــد این وضعیت از 
روانــی شرایــط  نظر 
ی  ‌گیـــر تصمیــــم

را بهتر از گذشته می‌کند 
و می‌توانـــــد زمینه‌های 

تصمیم‌گیری‌هــــای مهم را به 
وجود بیاورد. در چنین شرایطی اگر 

تصمیمــات به‌صورت عقلایی گرفته 
شـــــود و نهادهای تصمیم گیر به هم 
کمـــک کنند من امیدوارم که به‌تدریج 
بهبودی حاصل خواهد شد. این اتفاق 
نیز نیازمند ارجح دانستن منافع ملی بر 
منافع شخصی و گروهی است که باید 
مــوردتوجه مسئولان مربوطه قرار 
داشته باشد. در طول مدتی که آقای 
رئیسی مدیریت کشور را به دست 
گرفته‌اند سفرهای استانی زیادی رفته 

و نشست‌های زیادی با نخبگان و کارشناسان به‌خصوص در زمینه اقتصادی 
برگزار کرده‌اند. بدون تردید این تلاش‌ها در تغییر وضعیت اقتصادی و امنیتی 
تأثیرگذار است و در آینده می‌تواند شرایط را بهتر کند. ما امیدواریم نتیجه 
مذاکرات بین ایران و کشورهای غربی درنهایت به نتیجه برسد تا تحریم‌های 
اعمال‌شده علیه ایران لغو شود. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این 
است که مردم به عمل دولت چشم دوخته‌اند و نه شعارهایی که در رقابت‌های 
انتخاباتی داده‌شده است. مردم باید تغییر و بهبود وضعیت اقتصادی و 
معیشتی را در زندگی خود لمس کنند. تنها در چنین شرایطی است که دولت 

می‌تواند کارنامه قابل قبولی از خود برجای بگذارد. 
 با توجه به شرایط موجود چه چالش‌ها و فرصت‌هایی پیش روی 

دولت می‌بینید؟
از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون که43 سال از آن می‌گذرد کشور با فراز 
و نشیب‌های زیادی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی 
مواجه بوده است. در طول سال‌های گذشته دهه‌ای وجود نداشته که ما 
با چالش‌های مختلف در زمینه اقتصادی، نظامی و یا سیاسی 
مواجه نبوده‌ایم. این نکته‌ای است که باید به آن توجه کرد. 
موضوع گرانی و اقتصاد نیز از ابتدای انقلاب تاکنون 
مطرح بوده است. گرانی در کشور یک‌شبه به وجود 
نیامده که بتوان یک‌شبه آن را از بین برد. این وضعیت 
به شکل‌های مختلف تا امروز ادامه داشته است. این در 
حالی است که در برخی مقاطع »گران‌فروشی« نیز به 
دلیل نوسان قیمت ارز و یا کاهش ارزش پول ملی در کنار 
تورم قرارگرفته است. امروز کشور با مشکلات مختلف داخلی 
و خارجی مواجه است. به همین دلیل مسئولان 
باید بیش از آنکه به دنبال فرافکنی و متهم 
کردن یکدیگر باشند با وحدت رویه عمل 
کنند تا این مشکلات کاهش پیدا کند. با 
گفتاردرمانی و شعار درمانی مشکلات 
کشور حل نمی‌شود. مشکلات کشور 
نیاز به عمل درمانی دارد. امروز 
مهم‌ترین مشکلات مردم کشور 
مسائل اقتصادی است. در مرحله 
نخست باید مشکلات معیشتی 
مردم را به دو قسمـــت تقسیم 
کرد. بخش نخســـت مربوط به 
مشکلات خارجــی است کــه 
عمدتأ نیز به واردات و صادرات 
بازمی‌گردد و بخش دوم نیز به 
سو مدیریت‌های داخل کشور 
ارتباط پیدا می‌کند. نباید 
همه مشکلات معیشتی را 
به رویکرد سیاست خارجی 
کشور گره زد و بلکه بایـــد 
واقع‌بینانه به قضیه نگـــاه 
کرد. ما باید این نکتــــه را 
بپذیریم که در درون کشــور 
استعدادها و ظرفیت‌های زیادی 
وجود دارد که هنوز نتوانسته‌ایم به‌خوبی 

از آنها استفاده کنیم. 

آرمان ملی-  احسان انصاری: با نزدیک شدن مواضع ایران و کشورهای غربی احتمال حاصل شدن توافق بیشتر از گذشته شده است. با این ‌وجود موضوع مهم این است که وضعیت اقتصادی ایران پس از برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها و همچنین فوائد ناشی از قراردادهای 
بلندمدت اقتصادی با کشورهایی مانند چین و روسیه به چه صورت خواهد بود. دولت چه برنامه‌ای برای مدیریت این دوران دارد و مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی کشور در این مقطع زمانی چیست؟ »آرمان ملی« برای بررسی این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین 
سید رضا اکرمی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است. اکرمی معتقد است: »شرایط کشور به شکلی است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی و طرح‌های زیرساختی در وضعیت نیمه‌تمام قرار دارد. از سوی دیگر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم نیز به صورتی 
است که نیازهای جدی احساس می‌شود. به همین دلیل اگر گشایشی در زمینه تحریم‌ها و اقتصاد کشور رخ بدهد ما باید این طرح‌ها را به سرانجام برسانیم. شرایط به شکلی نیست که ما برای این گشایش‌ها تصمیم بگیریم که در چه راهی مصرف شود. چالش‌ها و مشکلات اقتصادی 

به‌اندازه‌ای زیاد شده که نیاز به این کارها نیست، بلکه باید پول‌های به‌دست‌آمده را صرف اموری کرد که در سال‌های اخیر معطل‌مانده است.« در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

سیدرضا اکرمی در گفت‌وگو با »آرمان ملی« تاکیدکرد: 

اول »عمل به وعده‌ها«، دوم دوري از »راه حل‌هاي كوتاه مدت«
			          دولت برای گرانی‌ها چاره‌اندیشی کند	           مردم همچنان در شرایط سخت زندگی می‌کنند  	           دولت دوران پس از تحریم‌ها را مدیریت کند

   عکس:  آرمان‌ملی / فاطمه فتاحی

اگر قرار است گشایشی 
در زمینه بین‌المللی و 
اقتصادی برای کشور ایجاد 
شود در مرحله نخست باید 
این طرح‌های نیمه‌تمام به 
پایان برسد. دولت باید 
به این سمت حرکت کند و 
نباید فوائد حاصل از برجام 
را صرف مسائل روزمره و 
کوتاه‌مدت کند


